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چكيده
هنر ايران در سير تکامل خود حامل ويژگي هاي پايدار بي شماري است که سنت هنري آن را مي سازند 
و هر يک از آن ها به واسطه ذات هنر سنتي داراي جهان بيني و باورهاي فرهنگ  ايراني است. در مورد 
فقدان فضاي خالي در نگارگري عصر اسلامي ايران و ديگر هنرهاي اين دوره محققان بسياري به بحث 
و اظهار نظر پرداخته اند، اما تاکنون پژوهشــي به منظور بررسي ريشه هاي آن در هنر قبل از اسلام 

ايران انجام نگرفته است.  
پژوهش حاضر به منظور راهيابي به پيشــينه فرهنگ ايراني در اين زمينه به مطالعه موردي بر روي 
سفالينه هاي سيلک و نقوش سنجاق هاي مفرغي لرستان پرداخته تا ريشه هاي اين نگرش به فضاي 
منفي در ترکيب بندي نقوش و کاربرد خلأ در آن ها را به عنوان دو دوره پيشاتاريخي مهم مورد بررسي 
قرار داده و علاوه بر آن به کنکاش پيرامون ريشه هاي باوري و اعتقادي بپردازد که چگونه به اين شيوه 
هنري منجر شده است. روش پژوهش توصيفي بوده و  بررسي شامل مشاهده ميداني بر روي آثار به 

جاي مانده از اين تمدن ها و رجوع به منابع کتابخانه اي پيرامون باورهاي اين اقوام است. 
نتايج به دست آمده  نشان داد نوعي رشد در کاهش حجم فضاي منفي در درون تصاوير و تمايل به 
سازماندهي آن در اين آثار را بايد ناشي از باورهاي اقوام آريايي پيرامون مقوله فضا و هستي دانست 

که در اساطير آن ها نيز در قالب نفي وجود خلأ و سازمان و نظم تمامي هستي منعکس شده است. 
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 اجـتناب از خـلاء در آثـــــار 
تمدن های پيش از تاريخ ايران

مقدمه
هنر ايران به روايت تاريخ داراي دو جنبه متمايز از هنر 
ساير ملل بوده است. ابتدا اين که ايرانيان از ديرباز تفاوتي 
ميان هنرهاي زيبا و کاربردي قايل نبودند و هنرمندان ايراني 
بيش تر به ساخت وسايل کاربردي مي پرداختند که حامل 
ارزش هاي زيبايي شناسانه هم سنگ هنرهاي زيبا بوده و 
دربرگيرنده مفاهيم مورد نظر اين فرهنگ در قالب زندگي 
ايراني  هنر  ديگر  سوي  از  و  شد؛  مي  محسوب  روزمره 
داراي سنت پايداري است که از پيش از اسلام و با باورهاي 
اساطيري آغاز و در بعد از اسلام با پيوند به آموزه هاي 
اسلامي هويت جديدي يافته و تداوم پيدا کرده است. از اين 
رو هر شاخه از هنر اين سرزمين را بايد تجسمي از انديشه 

ايراني محسوب نمود. 
به روايت تاريخ ايرانيان مردماني بودند که به زرق و 
برق و تجمل عادت داشته و اين تجمل و رفتار پر تکلف در 
زندگي عادي و در آثار مختلف صنايع دستي و هنرهايي 
که به تعريف امروز مستظرفه ناميده مي شود؛ حضوري 
هنرهاي  ديگر  و  معماري  در  تزئين  اين  دارند.  چشمگير 
کاربردي تا حدي فزوني يافته که بسياري از ايران شناسان 
بنياد هنر ايران را تزئيني مي دانند و عقيده دارند نبوغ و روح 
خاص ايران کامل ترين تجسم خود را در هنرهاي  تزئيني 
به دست آورده است؛ يعني هنرهايي که راز تاثير آن ها در 
زيبايي نقش و طرح نهفته است. در اين رشته ها ايران به 
تسلطي رسيد که در طول تاريخ فرهنگ اين سرزمين کم تر 
تزلزلي بدان راه يافته است. اين قريحه و استعداد آراستن و 
تزئين، در همه آفرينش هاي هنري ايران تابان است. «مردم 
ايران گويي برحسب مفاهيم تزئيني مي انديشند، زيرا که 
همين روشني و دقت طرح و وزن در شعر و موسيقي آنان 
نيز ديده مي شود». (پوپ، ١٣٨٦ ،٥) «تسلط جنبه تزئيني، 
که مي توان آن  را خصلت برجسته و کمابيش هميشگي هنر 
ايراني ناميد، شالوده مشترکي است که در همه دگرگوني هاي 
هنر ايران، از دوران پيش از تاريخ گرفته تا عصر حاضر، 

ثابت مي ماند». (همان،١٣)
«البته اين نقوش تزئيني هيچ گاه فارغ از معنا نيز نبوده اند. 
زيرا در يک تمدن سنتي هنر امري ذوقي نيست، بلکه در 
هنرهاي سنتي، هنر بازتاب انديشه انسان، پيرامون جهان 
مي  محسوب  وي  عقايد  و  باورها  تجلي  و  خود  پيرامون 
در  که  است  موضوعي  اين   (serkina,1999,1) شود». 
آن  از  بسيار  اسلامي  دوران  هنر  و  ايران  سنتي  هنرهاي 

سخن رفته است. 
يکي از مواردي که در هنر اسلامي ايران ويژگي بارز 
هنرهايي همچون نگارگري را شکل مي دهد و حتي برخلاف 
دوران تاثيرپذيري ايران از هنرهاي خاور دور اين دو هنر 
را از يکديگر متمايز مي سازد، عدم حضور فضاي خالي و 
اهميت دادن به حضور آن به عنوان مولفه غالب و بيان گر 
تلاش براي ايجاد هماهنگي ميان نقوش مثبت و فضاي منفي 

براي ايجاد نوعي وحدت و حذف آن است. 
«امري که بسياري از محققان آن را رمز هنر اسلامي 
نه  و  هنر  اين  ذات  عنوان  به  وحدت  به  يابي  دست  براي 
ماحصل پيوند اشکال و تلاش هنرمند براي ظهور وحدت 
در کثرت و حضور الهي در تمامي هستي است. در اين هنر 
تحقق اصل توحيد يعني غايت تجلي خداي يگانه از خلال 
زيبايي اشکال و غيره به مثابه جلوه الهي است». (کرمي، 
١٣٨٢، ٦٦)  «واضح است که در اين انديشه حضور خداوند 
به عنوان حضوري همه  جا حاضر مجالي براي بروز خلأ 
نخواهد گذارد. انديشه اي که در بنياد صدرايي نيز جهان را 
به سان معبد و محضر تلقي و همه چيز را جلوه اي از هستي 
مي داند». (استيرلن،١٣٨٠ ،٨) بديهي است که اين تفکر با 
انديشه خاور دور که جهان را حاصل دو اصل متضاد اما 

مکمل مي شمارد، متفاوت است. 
نظر به  سير تداوم هنر ايران از ديرباز تا عصر اسلامي، 
اين انديشه بايد در منظر اساطير ايراني نيز جايگاهي داشته 
باشد. از اين رو، در پژوهش حاضر به منظور دستيابي به 
ريشه هاي اين تفکر در هنر ايران باستان، دو هنر متعلق 
به تمدن سيلک به عنوان يک تمدن پيشا آريايي ايران که 
در سير تکامل خود با انديشه هاي آريايي برخورد داشته 
و تمدن لرستان متعلق به اقوام کاسي يا کيمره اي که در 
سيطره فرهنگ بين النهرين و آريايي و به عنوان تمدني مهم 
در دوره بعد از سيلک مي باشد، مورد بررسي قرار گرفته اند. 
از آن جا که اين دو تمدن نقش بنيادي در شکل دادن به هنر 
پيش از تاريخ ايران دارند، مي توانند نمايش گر باورهاي 

ايراني پيرامون مفهوم خلاء باشند. 

روش شناسي پژوهش
تمدن  در  موضوع  اين  کشف  پژوهش  نهايي  هدف 
باستاني ايران  و ريشه هاي آن است. به همين دليل اساس 
مطالعه بر روي هنر اين تمدن ها براي دست يابي به ويژگي هاي 
هنر آنان و از سوي ديگر کشف ريشه هاي اين بينش با اتکا 
به انديشه هاي آن عصر، استوار است. به منظور محدود 
نمودن بررسي، از تمدن سيلک تعدادي از نگاره هاي سفال 
متداول مربوط به دوره هاي گوناگون برگزيده شده و از 
تمدن لرستان نيز تنها شکل سنجاق هاي نذري که يکي از 
مستدل ترين نمونه هاي هنر مذهبي آن ها به عنوان بازتاب 

باورها؛ مورد توجه قرار گرفته است. 
نمودار پژوهش نشان گر عوامل حاکم بر يک شئ توليد 
شده در بطن تمدن اساطيري است. از آن جا که اين آثار 
همگي در بطن تمدن هاي اساطيري ساخته شده اند، از اين 
رو منطق حاکم بر تمامي آن ها منطق محسوس يعني  تبديل 
مفاهيم به نماد  از طريق به تجسم در آوردن تمثيل هاي 
قادر  نتيجه  در   (٣٥-٤٥  ،١٣٧٩ (استروس،  است».  عيني 
سوي  از  شده  ارايه  هاي  تاويل  از  برخي  با  بود  خواهيم 
گيرشمن پيرامون مفاهيم هنر لرستان به برخي از بينش هاي 
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اساطيري که بيان گر خلاء و فضاي منفي نيز خواهد بود؛ 
دست يابيم. هم چنين اسطوره ها تنها تفكرات آدمي درباره 
مفهوم زندگي نيستند، بلكه دستورالعمل  هايي هستند كه 

انسان ها طبق آن ها زندگي مي كنند. 
بنابراين اسطوره ها، منشوري درباره رفتار اخلاقي و 
ديني به دست مي دهند». (هينلز، ١٣٨٤، ٢٥)  بنابراين شکل 
اشيا را بايد آميزه اي هنري از ديدگاه ها و باورهاي قومي 
دانست و هر جزيي از اين شکل بازتاب انديشه آن هاست. 
بخش مهمي از زندگي اشياء در تمدن هاي کهن نيز روابط 
آئيني ميان مردم و اشياء است» (mendini,1994,14)  که 
در بررسي حاضر امکان پرداختن به آن وجود ندارد. به 
فضاي  و  خلاء  حضور  به  مربوط  مفاهيم  تعريف  منظور 
منفي در پژوهش حاضر، با استناد به مفاهيم گشتالت، دو 
تعريف مشخص مورد استفاده قرار گرفته است. حضور 
خلأ در آثار هنري به معناي حضور پس زمينه فاقد نقش و 
داراي قدرت بياني در اثر است و تاثير زيبايي شناسي خود 

را از تقابل ميان اين فضاي پر و خالي مي يابد. 
در مورد فضاي منفي نيز ، فضاي خالي ميان نقوش 
تزئيني در صورتي که اين فضاي خالي به مثابه دور ريز 
احجام مثبت و به صورت انديشيده نشده رها شده باشد. 
در تقابل با آن ها فضاي غير خلاء به تفوق و برتري اشياي 
مثبت بر اشياي منفي در درون اثر و توجه به فضاي منفي 
به معناي سازماندهي  نقوش مثبت با هدف بهره برداري 
از فضاي منفي به صورت موجوديتي مهم در ترکيب بندي 

است. 
از جنبه پيشينه پژوهش بايد اظهار کرد اغلب پژوهش ها 
در زمينه سيلک و لرستان توجه خود را معطوف به مسايل 
تحول  سير  به  تر  کم  و  نموده  نمادشناسانه  و  تاريخي 
وکيفيت طراحي نقوش به معناي مورد نظر اين مقاله توجه 

داشته اند. 
تمدن و هنر سيلک

هاي  تمدن  ترين  کهن  از  يکي  کاشان  سيلک  تمدن 

ايراني پيشا آريايي مي باشد. اين تمدن در سير دوران چند 
هزارساله خود دچار دگرگوني هاي بسياري گشته و مهم 
ترين شاخصه آن نخستين تمدن داراي شهر حصار دار در 

ايران و اولين تمدن سازنده زيگورات بوده است. 
محوطه پيش از تاريخي سيلک به شش دوره متمايز 
به  آن  قدمت  که  دوره  اولين  شود:در  مي  تقسيم  فرهنگي 
حدود ٧٥٠٠ سال پيش مي رسد؛ ساکنان ظروف سفالي 
مورد نياز خود را با دست شکل داده و از نقوش تزئيني 
هندسي استفاده مي کردند. در دوره دوم ، علاوه بر بهبود 
کيفيت كوره ها و نيز  نقوش هندسي از نقش هاي نمادين و 
مسبك گياهي و حيواني استفاده مي شد. دوره سوم سيلك 
در حدود ٦١٠٠ سال قبل آغاز مي گردد. از اواسط اين دوره 
نقوش تزئيني طبيعت گراي گياهي و حيواني و گاهي  انساني 

نيز ابداع شد.  
در چهارمين دوره فرهنگي سيلك از حدود ٥٠٠٠ سال 
قبل آغاز شده و تا حدود ٤٥٠٠سال قبل تداوم سنن پيشين 
را شاهد هستيم». (ملک شهميرزادي، ١٣٨٥، ٢٠-٢١)  پس 
از نزديک به دو هزار سال توقف ، از ميانه هزاره سوم تا 
بالاي  در  گيرد.  مي  سر  از  را  نخست،زندگي  هزاره  ميانه 
ورود،  محض  به  آريايي،  مهاجمان  سيلک  مصنوعي  تپه 
بناي محکم و استواري با محلات مختلف در پايين دست 
تپه و برج و باروهايي در اطراف آن ساختند. در اين دوره 
دگرگوني چشم گيري در مراسم دفن مردگان پديد آمد که 
نشان گر جايگزيني نژادي نو تلقي مي شود و قبرها را ديگر 
در کف اتاق ها حفر نمي کردند. شهرمردگان در چند صد 
متري روستا قرار داشت  والبته شيوه خاکسپاري هم مانند 
آريايي هاي نخستين نبود و از بوميان ايران تاثير پذيرفته 

است. 
مردگان را هم چنان با انواع و اقسام اشياء به خاك مي 
سپردند. در حدود ٣٥٠٠ سال قبل و هم زمان با عصر آهن 
گروهي به سيلك،كه مدت ها متروك و خالي از سكنه شده 
بود، وارد شدند. دوره پنجم هنر و پس از يك وقفه كوتاه در 
٢٨٠٠سال قبل شروع و دوره ششم با حضور افراد ديگري 
آغاز شد. اين گروه از ظروف سفالين  ساخته شده به شکل 
حيوانات يا پرندگان ، به  همراه اموات دفن مي شدند. اين 
مرحله از هنر سيلک جنبه تزئيني بسياري داشت و آن را 

آريايي ها با خود آوردند. 
با  دريافت  توان  مي  مختلف  آثار  نقوش  بررسي  از 
پيشرفت هر تمدني و نيز تغيير و تحول زماني، آثار هنري 
هم از پيشرفت قابل توجهي برخوردار مي شوند. به عنوان 
مثال اگر به آثار دوره هاي مختلف تمدن سيلك طبق آن چه  
پيش تر گفته شد، دقت نماييم متوجه اين تغييرات مي شويم. 
نقوش موجود بر روي آثار اوليه سيلك به صورت خطوط 
افقي و عمودي است و معلوم مي شود اين تزئين، تقليدي 
از طرز سبدبافي است. «اين دوره که سفال ساخته شده 
با دست را به نمايش مي گذارد شواهد بسيار مشخصي از 

نمودار ١ - سازمان پژوهش (مآخذ: نگارندگان)



نگرش ايرانيان به نقوش تزئيني را نشان مي دهد». (گيرشمن، 
١٣٧٩-٨٠، ٧٠) بر خلاف بسياري از تمدن هاي کهن مانند 
مينوس که بدون توجه به زمينه به طراحي آزادانه بر روي 
ظروف مي پردازند و اين به وضوح در آثار پوسته تخم 
مرغي آن ها مشهود است». (گاردنر، ٧٦-١٣٨٧، ٧٠)  اما 
در آثار سيلک دو مقوله توجه به رابطه ميان شکل و ظرف 
و توجه به فضاي خالي ايجاد شده توسط اشکال مثبت به 
وضوح به چشم مي خورد.  اين موضوع نشان گر توجه 

هنرمند به فضاي منفي بوده است. 
دوره دوم را که با اهلي نمودن حيوانات و استفاده از 
شکل هاي جانوري پديد آمد بايد يکي از نقاط عطف طراحي 
در سفال سيلک دانست. در اين دوره توجه به فضاي منفي 
به جاي تلاش براي اشباع نمودن صحنه با تزئينات به رابطه 
متقابل ميان تزئين و فضاي خالي مي انجامد. در هيچ يک از 
تصاوير اين دوره، گرايش به سازماندهي بيان گر استفاده 
از فضاي منفي نيست، اما فعل و انفعال ميان شکل مثبت 

و فضاي خالي حالاتي مانند پويايي را پديد آورده است. 
سفالينه تصوير ٢ الف،  نمودار ترکيب لک لک ها با يکديگر 
براي ايجاد نوعي موج پايدار در فضاي منفي است. در حالي 
که در تصوير ٢ ج، نقطه هاي فلش مانند با دوران، نوعي از 

ترکيب بندي پويا را پديد آورده اند.  
«در دوره هاي بعد نقوش جانوري و انساني به گسترده 
ترين شكل در ظروف ظاهر و اشکال هندسي نيز پيچيده تر 
شدند». (گيرشمن، ١٣٧٩، ٣٩)  در  اين دوره تحولات بسيار 
چشم گيري را مي توان در طراحي نقشمايه ها مشاهده 
نمود. بر خلاف نمونه هاي پيشين، در اين جا نقشمايه با 
قصد تکرار طراحي شده و نوع مسبک شدن نقوش حيواني 
رود.  مي  پيش  گياهي  هاي  نقشمايه  به  تبديل  سمت  به 
نقوش تصوير ٣ نشان دهنده نحوه سازماندهي شکل هاي 
استيليز شده براي دست يابي به يک الگوي تزئيني است. به 
همين دليل مجموعه اين دوره ها را مي توان دوره گذار به 
سمت تکامل نقش مايه ها دانست. سطح ظرف نيز برخلاف 

تصوير ١ - دوره اول سفال، حدود ٧٥٠٠ ق.م ، مآخذ: گيرشمن، رومن، سيلک کاشان، ١٣٧٩، ١٨٠ 

تصوير ٢: سفالينه هاي دوره دوم، سيلک مآخذ: همان ١٨٥
الف)                                                                    ب)                                                              ج)  
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سازماندهي هاي ناهماهنگ به صورت يک بوم رنگ آميزي 
شده از نقشمايه هاي گوناگون در آمده است. 

اما برجسته ترين شكل ظروف سيلك متعلق به ظروفي با 
لوله طويل و بسيار شكننده است كه شايد منظور از ساختن 
آن ها، استعمال در مراسم قرباني به هنگام تدفين بوده است. 
در سيلك تزئين آن ها غني و آموزنده است. در اين نوع 
ظروف سيلك، نقاشي بسيار و مفصل بوده و با نوعي پرهيز 
از خلاء مواجه هستيم. (تصوير ٤) در اين ظروف علاوه بر 
نقش اصلي، عناصر پرکننده و تزئين دهنده در اطراف طرح 
ديده مي شود که با کاربرد ظروف تناسب داشته اند. از نظر 
گيرشمن نقوشي كه بر روي بعضي از ظروف سيلك به كار 
رفته با سبك نقاشي هاي مشرق زمين اختلاف زياد دارد، و 
اين موضوع عبارت از اين است كه در مشرق زمين موضوع 
نقاشي در تصور انسان مي توانسته تا «بي نهايت» ادامه پيدا 
كند، در حالي كه نقش هاي اين ظروف حتي در دوره هاي 
آخر، به اندازه اي كه براي آن ها در روي سطح سفال معين 
شده، محدود مي گردد و قابل ادامه دادن نيست و شكل ها 
در ميان فضاي آزاد قرار داده شده و از يكديگر به وسيله 

فضاهاي خالي مجزا گرديده است». (گيرشمن،١٣٧١، ١٢-
١٣)  اين اظهار نظر بسيار مهم است، به اين معنا که هيچ گاه 
نقاشي ايران بدون توجه به فضاي خالي پيرامون خود شکل 

نبوده است. 
با توجه به نمونه هاي ذكر شده در آثار سيلك متوجه 
اهميت محيط در آثار ايران مي شويم و اين مقوله که در 
دوره هاي پيش از حضور آريايي ها در طراحي تزئينات 
رعايت  شده است. اما در دوره سيلک هيچ اطلاع دقيقي 
اتکا  با  ولي  ندارد،  وجود  قوم  اين  باورهاي  و  اساطير  از 
به زيگورات ها بايد گفت که آن ها به نوعي به باورهاي 
اساطيري شبه عيلامي گرايش داشته  و از اين رو ساختار 
زمان مند و مبتني بر باورهاي نجومي و آسماني در آن 

جامعه جريان داشته است. 
در آخرين دوره سيلک و به موازات آن هنر کاسي ها 
در زاگرس در حال شکل گيري است و  با اتکا به تاويل هاي

و  باورها  و  آنان  ميان  توان  مي  ها  آن  هنر  از  گيرشمن   
اساطير آريايي نيز روابطي را برقرار نمود.  همان گونه که 
خواهيم ديد، در اين آثار نيز با نوعي پرهيز از فضاي خالي 

تصوير ٣- سفالينه هاي دوره سوم و چهارم سيلک  در روند تکاملي نقوش اين دوره، مي توان مراحل را به صورت زير 
بيان نمود ، سفالينه دوره سوم و چهارم سيلک ، مآخذ: همان  ١٩٠و  ٣٩
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يا خلاء مواجه هستيم. چراكه در واقع آئين هاي اين مردمان، 
بزرگ ترين تاثير را در ساختارهاي هنري آنان داشته و 
اين آثار مفرغين تقليدي از اعتقادات مردمي هستند كه اين 
نقوش جادويي را خلق كرده اند. بنابراين مي توان گفت: هنر 
لرستان،هنري مذهبي و پر راز و رمز است. انسان در آن 
زمان سرگرم تفكر درباره زندگي در دنياي ديگر بوده و 
هنر به نظر آن ها تجليلي از  نيروهايي  است كه بر زندگي 
و بر مرگ انسان حكومت مي كرده اند، نيروهايي كه دائما 
با هم در ستيز بوده و انسان و آن چه را كه مربوط به 
اوست در كنار موجودات فرضي وسحر انگيز به دنبال خود 

مي كشانده اند.

تمدن و هنر لرستان
آندره گدار مفرغ    هاي لرستان را با تاريخ كاسيان، يعني 
آن گروه از آريايي هايي كه منطقه زاگرس را اشغال كردند 
مرتبط مي داند. در سده شانزدهم ق.م. اين قوم كوه   نشين 
در سراسر دشت بين   النهرين متفرق شدند و تا ١١٦٨ سلطه 
آنان تداوم يافت. اما از دوره مورد بحث در بين النهرين 
هيچ شيء مفرغي مشابهي به دست نيامده است، بنابراين 
بايد آغاز تاريخ آن ها را پس از بازگشت شان به کوه هاي 
زاگرس دانست. اين اشياء بعدها يعني هنگامي كه متجاوزين 
دوباره در كوه هاي زاگرس مستقر شدند، ساخته شده است.  
شفر١  قطعاتي را كه در راس الشمرا كشف كرده متعلق به  
آن ها مي داند و  تاريخ  شان را بين ١٤٠٠ تا ١٣٦٥ قبل 
از ميلاد عنوان کرده و معتقد است توليد بين النهرين بوده 
که به کاسي ها هديه داده شده و مبدايي براي شکل گيري 
هنر لرستان مي باشد. اما مفرغ هاي اصل لرستان بسيار 
زيباتر و پرشكوه تر هستند و گويا پس از بازگشت كاسيان 
به كوه ها، يعني پس از سده دوازدهم ساخته شده اند. اين 
هنر در اوايل هزاره اول ق.م. به اوج شکوفايي خود رسيد 
و پس از زوال كاسيان به دست نيروهاي آشوري در ٧٠٠ 
ق.م. به كلي از بين رفت.  اما رومن گيرشمن هنر لرستان را 

به كيميريان منصوب دانسته و تحقيقات دانشمندان روسي 
به نام پتروسكي مالي كيشويلي و دياكونوف را مويد نظر 
خود مي داند و تاريخ آن را ٨٠٠ ق.م. و در نتيجه جدايي 
اين قوم از متحد اروپايي و مجاورت در  شرق آشور ذکر 
مي کند. كيمريان چادرنشين و اسب دار بودند و كوه هاي 

لرستان از هر جهت مناسب حال آنان بود. 
اين نظر با اين فرضيه اي كه مفرغ لرستان را ساخته 
و پرداخته كاسيان مي داند، هم خواني دارد. ساير مولفين 
شده  يادآور  را  لرستان  مفرغ هاي  مخلوط  سبك  تاكيد  با 
ودشت هاي٢ لرستان را يك مركز فلزكاري مي داند – آن هم 
ازمنه خيلي قديم كه سهم بزرگي در خلق اشكال و قالب هاي 
گوناگون و انتشار آن ها در آسور و شمال سوريه داشته 
و هنر لرستان را با قبايل هوري مربوط مي داند و بيش تر 
خصوصيات مانند مبالغه در تزئينات را متعلق به هوري ها 

مي دانند.(هوو،١٣٤٥ ،٢٥-٢)  
با وجود فرضيه هاي گوناگون، اغلب محققان  ساخت 
بسياري از مفرغ هاي لرستان را به كاسي ها نسبت داده 
اند. مذهب اين مردم ازمذهب همان نقاشان ظروف سفالي 
متفرع شده که بر قدرت آسماني تکيه دارد. مهم آن است 
که جزئيات زندگي و باورهايشان در هنرشان هويدا است. 
اشياء مفرغي بيش تر سلاح هاي جنگي، سازو برگ اسبان، 
آويزه ها، فلزكوبي يراق ها و اشياي نذري مي باشد که 
شامل علائم و نشان ها، بت هاي کوچک با هيکلي کشيده 
و سنجاق هاي نذري با صفحات بزرگ تزئين يافته، مي باشند.  
سنجاق هاي برنزي که موضوع پژوهش حاضر است داراي 
رويه تزئيني و داراي جنبه آئيني بوده و  به صورت نذورات 
در درز سنگ هاي عبادتگاهي در سرخ دم كوهدشت يافته 
شده اند. بنابراين طبق آن چه در مورد هنر سنتي ايراني 
گفته شد نقش هايي كه ما در اشياي مفرغين لرستان يا بر 
روي سفالينه هاي سيلک مشاهده مي كنيم نتيجه اعتقادات 
مردمي هستند كه اين اشياي جادويي داراي زبان رمزي و 
نمادين و برگرفته از اساطير و مذهب را خلق كرده اند. اينك 

پيشرفتنقش مايه دوره

توجه به فضاي مثبت و منفي / ريتم ساده / توجه به شکل ظرف براي سازماندهي متناسبنقوش ساده دوره اول
عدم حضور خلاء

ريتم مواج ، توجه به فضاي منفي / ريتم منفصل / سازماندهي پويانقوش گياهي و حيواني دوره دوم

دوره سوم و 
چهارم

تلاش براي طراحي نقوش قابل تکرار /  تعدد ريتم هاي چندگانه در طراحينقوش مسبک ساده 
طراحي تزييني عناصر / توجه به شکل دادن به فضاي خالي در اجزا

جدول ۱- سير تکامل نقوش سفالينه هاي دوره پيشا آريايي تمدن سيلک (مأخذ: نگارنده)

C. F. A. Shaeffer -١
 J. Deshayes -٢
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به بررسي نقوش برخي از سنجاق هاي مفرغين و نمادهايي 
كه در آن ها به كار رفته مي پردازيم:

يکي از موارد بسيار مهم براي پرهيز از خلاء و اهميت 
بخشيدن به فضاي منفي در هنر لرستان را بايد در سنجاق هاي 
سر داراي نقش مرکزي خورشيد مقايسه نمود. اين نقوش 
در زمره متداول ترين نقوش محسوب مي شوند. گسترش 
سازماندهي  براي  عاملي  مياني  دايره  از  برگرفته  هندسه 
نمادهاي پيراموني در قاب دايره شکل و پرهيز از فضاي 
خالي فاقد کنترل است. در تصوير ٥ د، شاهد ترکيب چهار 
شير در تصوير روبه رو هستيم که از شکل خالي ميان نقش 
مياني و کادر پايه تبعيت مي کنند. تصوير٥ ج، تغيير نقش 
مياني موسوم به خورشيد براي تطابق با کليت ترکيب بندي 
است. در تصوير ٥ ب، سازماندهي قرص کامل به چهار ربع 
دايره را مي بينيم و در تصوير٥ الف، با گسترش مدارها و 
نصف النهارها روبه رو هستيم که در آن يک تدبير هندسي، 
سازمان دايره را متعادل مي سازد.  از جنبه معنايي خورشيد 
مياني از نقوش متداول عصر مفرغ و نمادي از پاگذاردن به 
عصر کشاورزي است. شير، بزکوهي و گل چند پر نمادهاي 
آن محسوب شده و انار به واسطه شكل آتش دان مانند خود 

مي تواند نماينده آن باشد». (گيرشمن،٤٨،١٣٧١)

  از اين رو بايد گفت که نوعي وحدت ميان عناصر جهان 
در اين تصوير مد نظر بوده است. نقش يکي از عناصر اربعه 
يعني نور در ميانه تصوير و مجموعه اي از نمادهاي مترادف 

آن که جلوه زميني آن محسوب مي شوند.       
تصوير ٦ الف، نمادي از گيرسو، خداي باران هاي نافع 
و حامي شهر لاگاش است. در دو سوي آن نقوش جانوري 
وفضاي پر شده با گل هاي هشت پر را شاهد هستيم. در 
تصوير ب، موجودي به نام ديو يا فرشته و با شكل نيم 
حيواني، نگهبان درخت مقدس است و اشكال ستاره مانند در 
اين تصوير نيز ديده مي شود. در تصوير تصوير ج،  كاهنه 
خدمتگزار الهه نانا است كه مشغول انجام يك رقص مذهبي 
است، مثلا «رقص براي ريزش باران». كاهنه مزبور ملبس 
به جامه بلندي از پارچه نازك پرچين است و كلاه پشمي بر 
سر و نيز شاخه نخلي به هر دست دارد. دو حيوان درنده و 
چند گل در اطراف او ديده مي شود و اين پر كردن اطراف 
نقش، بدون ترديد براي پرهيز از خلاء است». (گدار،١٣٧٧، 

 (٤٧-٦٥
يکي از موارد بسيار مهم در اساطير کهن ايراني، نشانه هاي 
عدم درک مفهوم خلأ، توسط ايرانيان است. بر خلاف سنت 
هند که در آن خلاء و نبودن جايگاه مهمي دارد و همين امر 

تصوير ٤- تصوير سفالينه هاي دوره ششم مآخذ : گيرشمن، رومن، سفالينه هاي دوره ششم سيلک، هنر ايران در دوره 
ماد و هخامنشي، ١٣٧١، ١٢و١٣

                الف)                                          ب)                                        ج)                                    د) 

تصوير ٥- سنجاق های لرستان ، هنر ايران در دوران پارت و ساسانی، سنجاق هاي مفرغين لرستان،  مآخذ: ٢سنجاق سمت 
راست: گدار، آندره، هنر ايران، ١٣٧٧،  ٦٣و٦٤
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يعني درک تهي منجر به درک و ابداع صفر از سوي اين تمدن 
شد. در ايران که خود ابتداي فلسفه غرب محسوب مي شود، درک 
نبودن يا تهي به واسطه پيچيدگي هاي ادراکي اين مقوله و 
عدم قابليت انطباق با آميزه هاي آن ها ممکن نبود. يکي از 
مهم ترين اين مقوله ها را مي توان در اسطوره بن دهش ديد 
که در آن واي به مثابه موجوديتي ميان هرمزد و اهريمن 
و در مقام يک حايل به مرور خود به دو بخش تقسيم شده 
و نقشي فعال در آفرينش مي يابد». (فرنبغ دادگي،١٣٨٥، 

 ( ٥-٧
نيز  ديگري  متنوع  هاي  نمونه  لرستان  تمدن  در  البته 
وجود دارد، اما تمرکز بحث حاضر بر دلايل اعتقادي عدم 
حضور خلأ استوار است. در انديشه اسلامي اين موضوع 
با نگرش به جهان به گونه يک کليت پيوسته داراي اصل و 
مبناي واحد قابل توجيه است». (نصر،١٣٧٧، ١٣٨)  آريائيان 

نتيجه
با توجه به موارد بررسي شده در پژوهش حاضر مي توان دريافت هنر ايراني هرگز در پي افکندن نقش، 
بدون توجه به محيط قرارگيري آن نبوده و اين امر به خوبي در هنر هاي پيش از تاريخ ايران نيز ديده 
مي شود. اين موضوع در قالب توجه به فضاي منفي در طراحي يا کاربرد فعل و انفعال فضاي مثبت و 
منفي با استفاده از الگوهاي پيچيده نقش مايه و شکل دهنده به يک ساختار تزييني تکرارپذير متناسب با 
زمينه رخ داده است و در موارد قابل بررسي تا حدودي نشان داده شد که اين شايد برگرفته از باورهاي 
ايران باستان مبني بر کمال مطلق در آفريده هاي هرمزد يا نوع نگاه ايراني به عالم مينوي و مثالين، بوده 

و موجب شکل گيري اين باور شده است.
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                الف)                                                   ب)                                                                ج)   

تصوير ٦- لوحه هاي نذري مربوط به باران  مآخذ :گدار، آندره، هنر ايران، ١٣٧٧،٦٠ ،٦٣ و٦٤  

در مهم ترين باورهاي خود نظم را مي پرستيدند و از منظر 
آن ها جهان کليتي در هم تنيده از عناصر منظم بود و مهم ترين 

امشاسپند اشه شمرده مي شد. 
دلايل ديگر در اين زمينه نيز در اساطير آفرينش ايراني 
نهفته است. تمامي سرنمون ها در ايران از نوعي کمال بهره 
مي برند و مجمع همه صفات برتر خود هستند و به ويژه 
اين در طبيعت مينوي رخ مي دهد که درخت سرنمون و 
دربرگيرنده همه درختان است و ديگر عناصر نيز در حالت 
کمال به سر مي برند». (فرنبغ دادگي،١٣٨٥ ،٧٥ ) از ديگر 
دلايل نيز مي توان به انديشه هاي الهي ايرانيان پيرامون 
جهان مينوي به عنوان مظهر کمال اشاره نمود که به واسطه 
پيوستگي با ذات اهورامزدا از هر نوع نقصاني مبرا است. 
امري که به وضوح در وجود تمامي آفريده هاي هرمزد در 

قالب ازليت و يکتايي وکمال مورد تاکيد قرار گرفته است. 
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